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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 الرحيم الرحمنبسم االله

افزايد اين كه اين دسته بنديهايي كه شده  حسن اين مسئله ميآن چه كه بر

جات از يك  اين نوشته،جات متفرقهاين خيلي مفيد بوده به طور كلي نوشته

جات متفرقه مثل تأليف كتاب  حكم نوشته،اسلوب خاصي برخوردار نيست

 كه پس و پيش ،در نظر دارد و يك مقصدي رايماند كه مؤلف يك مبدأينمي

.استدر تأليف  به آن نظر مؤلف كردن خوب اين مخلّ

هاي خطي انباشته شده روي هم را دارد كسي چيزي را  حكم ورق

گذارد در كيفش دوباره فرض كنيد كه چند روز ديگر يك مطلبي را نويسد ميمي

كند پس و پيش دليل ندارد  همين طوري جمع مي،در ميزشگذارد نويسد ميمي

 چون فقط نظر مؤلف در ،تواند اينها را پس و پيش كندو معنا ندارد و انسان مي

 براي حفظ و كتابهاي جنگ وكشكول و خطي فقط جمع آوري مطالب متفرقه

م  فقط همين است و لذا از نقطة نظر تدوين ايراد ندارد كه اينها با ه، استضبط

 مضافا ، بشوند و كم و زياد و اين طرف و آن طرف نوشتكيب بشوند و منقحتر

به اينكه در بعضي از اين نوشته جات خوب مخاطب در يك حال و هواي 

 بعد يك مرتبه در صفحه  بعدش ،ديگري است به واسطه مطالعه برخي از اينها

 ولي ،شودمي ديگر اصلا از آن فضا يك مرتبه خارج مطلبآيد قضيه در يك مي

 بدون اينكه ،كنداگر اين ها دسته بندي باشد آن مخاطب در همان فضا حركت مي

فرض كنيد كه يكدفعه يك مسئله مثلا فضا حركت كند، بخواهد يك دفعه در دو 

 ندارند  اين دو تا ربطي به همديگر،اخلاقي پشت سرش يك مسئله اجتماعي

ضعفي است در مسائل متفرقه در  اين هم يك نكته شود،يكدفعه انگار تهي مي
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.كند آن نقطة ضعف رانوشتن كه اين قضيه رفع مي

 و از يك طرف ديگر مسئله خيلي مهم در اين نوشته جات فقهي بيان آراء 

توانسته مثلا او را  به واسطه محذوراتي در معرض عموم قرار  كه نمي استمؤلف

 هم ، اطلاع عموم برساندبهبه يك نحوي خواسته او را بدهد و از يك طرف مي

محذور داشته و هم محذور داشته در عدم ذكر آن به واسطة در بيان مراد 

 ولي ؟ مسئله چيستداندخودش كه مي آم موقع بوده،خصوصياتي كه خوب در

 محذورات جدي است و ، محذوراتيان مطلب يك محذوراتي دارد كه خبدر ب

.ح بيشتر بدهدتواند بواسطه آن محذورات تبيين و توضينمي

در رسيدن به آن مسائل تواند جات خطي انسان خيلي مي از اين نوشته

.جات ايشان هست البته در نوشته،استفاده كند

 از يك ،تواند به يك مسئله برسدآدم گاهي از اوقات از يك حكايت مي

.شوداز مسائل براي انسان فاش مي شود و روشن مي نكته به صورت كلي خيلي 

وصا كه اگر نسبت به گوينده يا نويسنده اعتماد و باور خاص را  مخص

.داشته باشد و چه بسا اصلا مسير تفكر او را عوض كند

 و اين خيلي مهم است كه چطور انسان در نقل مطالب بايد رعايت امانت 

 هيچ وقت در را بازگو كند،را بكند و مسئله را كما فيه و فيه براي مخاطب مسئله 

 زيرا مخاطب است كه بايد تصميم بگيرد در ،ب گزينشي عمل نكنيدبيان مطال

، نه اينكه تصميم با گوينده است، چه قضاوت بكند،ارتباط با اين مسئله كه شنيده

 اين را بايد بگويد و اگر غير ،فتادهگوينده بايد بگويد كه در اين مسئله اين اتفاق ا

كند به مخاطب و مخاطب نت مي انسان خيا،ديگراز اين باشد اين خيانت است

.كندرا اغوا مي

دفعه ديدم يك شخص منبري بود در شب تولد امام حسن راجع  من يك
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اين كه بني كرد و تعريف و تمجيد و براي مردم صحبت ميالحسن داشتبه بني

الحسن بعد از سيدالشهدا زنده الحسن تاريخ ساز بودند و واقعه عاشورا را بني

با قيامهاي خودشان نگذاشتند كه آن حرارت واقعة عاشورا فروكش نگه داشتند و 

الحسن يك حركتهاي بني،خيانت استطور صحبت كردن  خوب اين ،كند

ئمه نبود و امام صادق و امام باقر با اين حركتهاي بني  از ناحيه ايحركتهاي ممض

ندان آيند امام صادق را در زحركتي است كه مي، آن چه الحسن مخالف بودند

 بودند،گوييد تاريخ ساز آن وقت شما مي!؟ديد به قتل كنندهاندازند و تمي

د اگر بيعت نبياندازند و بگويزندان شور اين تاريخ را ببرند كه امام صادق را همرد

!زندان و انسان بيايد اين طور صحبت بكند آن هم طويله ،كشيمتنكني فردا مي

؟كنداين چه صورتي پيدا مي

ول مرحوم آقا شيخ عباس ننگ تاريخ بوده اين وقايعي كه به واسطه  به ق

 ما نبايد ،كردايشان اشتباه مي، منتهي ما نبايد بگوييم،الحسن اتفاق افتادهبني

 مردم به كي ؟شوند مردم به چه بدبين مي،!شوندبگوييم چون مردم بدبين مي

؟ بدبين بشوند يا نشوند كه حالا مردمكي هستندالحسن  مگر بني؟شوندبدبين مي

 مكتب شيعه فقط چهارده نفر را بايستي قبول داشته ،يك آدم معمولي مثل بقيه

، مگر شوندشوند به جهنم كه بدبين مي مردم بدبين مي، تمام شد،باشد و بس

محض  فرض كنيد كه محمد و ابراهيم فرزندان عبدالله نكير و منكر از ما در مورد

 آقا شما ، هستاي كه قضيههر خوب ؟ستآنها چي نظرت نسبت به  كهپرسندمي

، نخير بايد بگويي بفهميم  خوب حالا هر چه هست؟نظرت نسبت به آن چيست

 بقيه هم مثل آنها نه  ، اين حرفها نيست آنها مثل بقيه،خطوط تو را بفهميمخط و 

الحسين هم اين مسائل  حتي در بني،الحسن اين مسائل اتفاق افتادهتنها در بني

 خوب اينها چيزهايي است كه بايد گفته بشود يعني ،اتفاق افتاده افرادي كه بودند
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 تا شيعه آن مسير ناب خودش را انتخاب كند و كوركورانه نباشد ،بايد گفته بشود

خواست  امام هادي را مي،نام كند بد،نام كندخواست ائمه را بدمتوكل عباسي مي

كنيم به مجلس بزم و دعوت ميرا هادي  خوب امام ،در ميان مردم مفتضح كند

. فلاني،شراب و اينها بالاخره حالا با اصراري چيزي

اضافه در تأليفات اي آوردم در همين مسائلي كه قرار است  من يك قضيه

 آقا سيد جمال گلپايگاني بود و  مرحوم داستان آن شخصي را كه هم بحثي،بشود

 مرحوم آقا سيداي هم مباحثه،بعد در مجلس حاكم شركت كرد و شراب خورد

برسد كار ما كسي  به اين روز ،عاقبت خودمان بايد بترسيم از ،جمال گلپايگاني

گردد به آقا سيد جمال گلپايگاني و مجتهد مسلم نجف برمياي كه هم مباحثه

كنند و شام و بيا خورد و دعوتش ميكه ميزادگاهش و بعد به واسطة مال حرامي

 به گيرد و بعد مجلسرودبايستي قرار مي دره بالاخر...و برو و بعد هم بساط

 اين كساني كه ،رسد كار به اين جا مي،كندام پيدا ميمجلس شرب خمر اختت

 كردند، اينها از مجتهدين مسلم بودند، همين وحيدي كه آمدند و كشف حجاب

اجازات متعددي داشت از بزرگان نجف ايشان بعد از انقلاب اعدامش كردند،

 اين طوري كه من از پدربزرگم شنيدم بيش از دوازده اجازه ،ت متعدداجازا

آيد و زن خودش را بي حجاب  اين آقا مي...مثال نائيني و عراقي واجتهاد داشته ا

 همين آقايي كه دوازده تا بيشتر اجازه ،آورددر مجلس كشف حجاب كرمانشاه مي

 خدا ،ظر شعري شاعر بود و از نبدي نبود شاعر ،سرايداجتهاد دارد و شعر مي

آيدشود مي خوب اين آقا بلند مي، تضمين اينها را نداده،براي كسي تضمين نداده

....و

 كند گفتند كه فايده كه بد نامخواست امام هادي را  و در اين قضيه مي

 برادرش كه آن هم به ابن الرضا ،جوادال برادر علي بن ابن الرضا، امام هادي ،ندارد
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 آن را بياور در مجلس خودت و از اين ،د اهل اين حرفها استمعروف است گفتن

 كي مي  وه كنيد كه ابن الرضا در اين مجلس بودپخش دنيا همسائل و بعد هم

كند از فرستد دعوت مي ميتفاوت دارد، اين ابن الرضا با آن ابن الرضا فهمد كه

 به ،آيدميرادرش به استقبال ب امام هادي سر جسر،آيدميايشان به سامراء مدينه 

كند و رده اين طرف و آن طرف مي يك خ؟ براي چه تو را خواستند:گوينداو مي

 نخير ،خواهد بيايم پيشش مي؟ خوب براي چه خواستت؟گوييگويد چرا نميمي

 آبروي ما ، و بعد آبرو را ببردي اين كار را بكني،خواست بيايي اين كار را بكنمي

حضرتگذاريم به اينجاها برسد و  ما نمي، گفتشدخواهد ببراهل بيت را مي

 اين آبروريزي خواهد كرد اين هم ، در اين مجلس شركت نكن، نرو:فرمودند

 هر چي حضرت اصرار ، اين به چيزهايي بلند شده آمده،گويدحالا دروغ مي

 يعني وقتي كه انسان در يك فضايي قرار ،دهدكنند آن طرف ترتيب اثر نميمي

 امام هم ، اگر امام هادي هم بيايد برادرش،عد ديگر در آن فضاي انكارگيرد بمي

كند و اينامام اصرار دارد مي!  خيلي مسئله عجيب است،پذيردبيايد بگويد نمي

پذيري ما هم بلديم گويد حالا كه نميگويد نه و حضرت ميپذيرد و مينمي

كه  سه سال تمام، اين-دگويم نه اين كه حضرت بگوي اين را من مي-،چكار بكنيم

رفته در قصر  سه سال صبحها مي،كردمتوكل براي آمدنش لحظه شماري مي

گفتند مست ، يك روز ميگفتند مريض است هي مي،دادندمتوكل راهش نمي

از سه سال هم متوكل  بعد،گفتند سه سال مي، استاست، يك روز خواب

 پسرهاي ائمه بودند ؟ينها كي بودند خوب ا؟فتيدخواهيد در بي با امام مي،ميردمي

 اين مسئله ،بايد ما اين مطالب را بشنويم تا بتوانيم راه صحيح را انتخاب كنيم

 فرزند امام ؟ستتوانيم ببينيم امام كينمي،نشنويماين مسائل را است تا ما 

، توانيم اينها را بفهميم و اينها بايد باشد نمي راه چيست چاه چيست،؟كيست
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، كدام راه راه است؟ خوب است؟ كي بد است علم غيب نداريم، كيچون ما كه

توانيم برسيم به آن نتيجه مورد ق از او ميلُاز همين جمع بين اضداد در طرق و س

.دلخواه و مطلوب

روش خود فقط يك خط را داشته باشد و انسان  اگر فردي در شيوه و

 خوب طبعا ،نكندفراز و نشيب و اعوجاج در اين طرف و آن طرف احساس 

 وقتي كه انسان ديد نه اين فرد از ،تواند نظرش را نسبت به يكي تصحيح كندنمي

شود آن وقت راه و روش خودش به جريانات مختلف كشيده مينقطة نظر

 نبايد پذيرفت و بر اين ، ديگر نبايد هر چيزي را پذيرفت! عجب!فهمد عجبمي

ي خودش را بايد ترسيم كند و واقعا اساس بايد مباني فقهي خودش و مباني فكر

 مهمترين نكته ،شوداي كه در حول و حوش انسان پيدا مياين حوادث مختلفه

آيد در مباني انسان دخل و تصرف تأثيرسازش و مثبتش همين است كه مي

 هر ،پذيردكند و هر شيئي را ديگر انسان به راحتي نمي دخل و تصرف مي،كندمي

آيد براي  مي،كندپذيرد و هر چيزي را استصحاب نمينميمبنايي را به راحتي 

 جايي كه انسان ؟شود اينها از كجا پيدا مي،گذاردخودش حساب و كتاب مي

،اش فرض كنيد كه در را بستهرفته توي خانهنبيند  را زي چ وقتي انسان هيچ،ببيند

اين طوري  آقاي فلان ،غيب استبالرجماود نشفقط انسان هر چه از او خبر مي

، حكايات،شود كتاب هم چاپ مي، آقاي فلان اين مقامات را دارد،هستند

ت و نشنيده و به چشم شود و انسان هم نديده اسكرامات مسائل و اينها نقل مي

،گيرد در نتيجه مبنايي در ذهن او شكل مي؟شود نيتجه چه ميخودش نديده در

، و هم اضل آن اظلش بدتر است هم ظل،رود و ظل و اظلو بر اساس آن مبنا مي

.اي كاش فقط ظل تنها بود

 يك ،آيد يك مسائلي پيش مي،آيد اما يكمرتبه قضايايي پيش مي
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تواند از آن مطالب به راحتي بگذرد آيد كه انسان نميخصوصياتي پيش مي

آيد آيد به طور كلي در سيستم تفكريش مي مي،تواند از آنها ديگر عبور بكندنمي

 چون مباني فكري انسان تابع ؟ چرا،كند اصلا يك مبنا درست مي،سازدميايده 

 مسائل ،مقدمات و بديهيات و اوليات است و يكي از اوليات مشاهدات است

بر آن مبنا اگر انسان بيايد و مشاهدات خودش را معيار قرار مشاهدات است و

مسائل اولي و شود  ميشود چي؟، خوب اين مسئله ميبدهد و ملاك قرار بدهد

.يك نظريه اجتماعي و يك نظريه فقهي، شود براي طرح يك نظريه علميپايه مي

 همين بود كه ، لذا يكي از مسائلي كه خيلي براي بزرگان مورد توجه بود

 علت ؟ چرا؟ پيراسته شده قرار بگيريم تشيعِچرا ما بايد در يك فضاي ساختگيِ

 به خاطر اين ،شدنداينها به انحراف كشيده مياينكه بسياري از افراد در زمان ائمه 

 يك ،بود كه خودشان از نزديك شاهد مسائل و تضادها و اختلافات و اينها بودند

 هر ،شود براي ما امام پيرايش مي،امام براي آنها آرايش و پيرايش نشده بود

 امام سجاد ،كندآيد مسائل امام را تفسير ميشخصي بر طبق دلخواه خودش مي

 امام سجاد بيعت ، آيد در مدينهاكم و فرمانده خونخوار يزيد كه ميآيد با آن حيم

هر گويد  كه يزيد ميهر چهكند امام سجاد بر اينكه مطيع باشد  بيعت مي،كندمي

 گوينده و امثال ذلك و كسان ديگر ، خوب حالا مؤلف،گويد ترك بكند كه ميچه

عمال وانند بيشتر در اين قضيه إتا ميكه خوب يك مقداري كسالت خودشان ر

آيند و اين عمل امام سجاد را اصلا به طور كلي دور از شأن امام  اينها مي،كنند

 اگر در وهلة اول است به طور كلي انكار مسئله و اگر زورشان به ،كنندقلمداد مي

ه آيند و راه اول انكار بميآيند و در صدد اخفاء مسئله بر مي،انكار مسئله نرسيد

 در ، و اين حرفها؟طور كلي اصلا اين مسئله دروغ است و سند ندارد و كي گفته

 اخفاء قضيه معلوم نيست چي ،مسئله دوم وقتي كه نه اقا قضيه بوده و اتفاق افتاده
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. اين حرفها را نبايد زد، معلوم نيست كه مثلاً و نبايد گفت،بوده

ه آن است كه بايد جامعه او شود ن بنابر اين آنچه را كه به جامعه القاء مي

 چون ما نيامديم به جامعه راه و روش ،آيد چيز ديگر از آب در مي،را بپذيريد

دهيم و از مرام  خود را قرار ميسليقه اي راه و روش ،واقعي امام را نشان بدهيم

.كنيم كه بتواند نيات ما را محقق كندائمه آن چه را انتخاب مي

بكنيد كه از كيفيت مرام امام صادق صحبت آييم فرض  هيچ وقتي نمي

 از امام سجاد فرض كنيد كه در آن قضيه ، از امام حسن صحبت بكنيم،كنيم

 آن روايات يك چيزهايي گزينش ، آن اخبار،رويم در آن مسائل مي،صحبت بكنيم

 در ،داريم كه بتواند با آن مسائل ما بخواند و اين در همين جا استكنيم برميمي

خواهد يك طرف شخص يا يك گروه مياز تواند اني كه در آن جريان ميهر جري

 در آن جريان بدنبال مؤيدات ،خود را با نقائص خودش بر ساير افراد تحميل كند

كند و كوه را ه را كوه مي از هر چه كه بتواند كا،گرددرود ميمنويات خودش مي

آن جنبة استعلاء و تفوق كند تا اينكه بتواند يك تأييدي براي راه و كاه مي 

اي كه  از يك طرف جلوي هر نقيصه، اين از يك طرف،خودش بتواند پيدا كند

 بلاخره كه ، نقائص،گيرد به هر وسيله مي،بشودبراي رسيدن او تواند مانع مي

شودتواند مانع ب آن چه را كه مي، جلوي نقائص را بگيرد،انسان بي نقص نيست

 يك ،شود عروسك بزك شده ديگر خوب اين مي،گيردتواند جلوي آنها را بمي

رائه شده و اينها خوب به همان كيفيت ، اين الان به افراد اعروسك بزك شده

.بودند

 يك وقتي يك مطلب سرّي است ، ولي در مكتب تشيع ما اخفاء نداريم

يك وقت يك مطلب سري است مثلا فرض كنيد كه شخص در خفاء گناه كرده 

 حرام است و دليلي ندارد كه انسان بيايد ،ست افشا بشودخوب اين حرام ا
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 آن راه را ،دانند يك وقتي نه راه و روش يك فردي را كه ساير افراد مي،بگويد

خواهد بيايد بيان كند و به افراد نشان بدهد كه اينها داراي اين انسان مي

ئله  مسئله افشاء يك سر نيست مس، ديگر در اينجا مسئله،خصوصيات هستند

 اين ، خود مطلب يك مطلب فاش است،مسئلة بيان و اظهار يك مطلب عام است

 اين مسئله در مجتمع شيعه در طول اين مدت اين مسئله جايش خالي ،بايد باشد

 شيعه آن است كه بلغينناقص هست و به طور كلي وظيفه ماين مطلب است و 

 آن ،د بيان بكنندآن چه را كه در حول و حوش محوريت اساس مكتب است بياين

 چكار ؟ حالا مخاطب بايد خودش تصميم بگيرد كه چه كند،را بايد بيان كنند

 مگر ما موكل بر مخاطبين هستيم  و ما موكل ، مگر ما قيم مخاطبين هستيم؟كند

 آن وقت با ، موكل بر خودشان دارند، مردم قيم دارند ولي دراند،بر مردم هستيم

شود تمام فكر و اساس خود مرا كه در مسئله خلاف گفته مياين مسائل اين 

بودند فقط افشاي يك مطلب از طرف مرحوم آقا  مبهميمسائلبعضي از نقاط 

 تغيير  تمام ذهنيت مرا به طور كلي،نسبت به يك جرياني اصلا به كل تغيير داد

 يك ، براي هر كس يك قسم است، خوب براي هر كسي يك جور استداد،

 يك كسي ، يك كسي ممكن است به قسم ديگر،مكن است با اين مطلبكسي م

.ممكن است با يك خلاصه مورد و خصوصيت ديگر

؟ خوب اگر انسان اين مسائل را بداند و نگويد خوب اين خيانت نيست

اي كه براي اين مجموعه نوشتم و يادم است خيلي  من در همين مقدمه

 جا به اين مطلب اشاره كردم موجز است در آنخيلي ،مختصري هم است

خصوصياتي كه كتاب دست نوشت و خطي و جنگ  ممكن است داشته باشد در 

اين جا مرحوم آقا كه بعضي از مطالبي را به نحو ابهام ذكر كردند كه مرجعش را 

دانند كه  شد در حالتيكه بسياري ميبياننقل نكردند و به نحو مبهم مسائلي 
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 و چقدر خوب است ؟دانند قضيه چيست مي؟ و مسئله چيست؟مطلب چيست

انتخاب توجه به اين مطالب عطفكه انسان براي انتخاب راهش با بصيرت و 

 چقدر واقعا ،كند تا يك وقتي دچار اشتباه نشود و يك سرمايه را از دست ندهد

،بينيم كه بعضي ها همين قضيهاين مسئله مهم است و جالب اينجا كه ما مي

،ي كه در پيش گرفتند در تعارض است راهشن را چون بامسئله واضح و رو

 يك همچنين مطالبي ج خوب اگر يك شخصيتي مثل مرحوم آقا در،كندانكار مي

 خوب چه حكمتي ،برايش به نحو ابهام بوده و مقصودش نگه داشتن ابهام بوده

 من بيايم يك ،شود خوب اين كه كلام حكيم لغو مي!؟مترتب بر درج اين است

رفتم توي خياباني يك نفر داد زد آي  نقل بكنم آقا من يك دفعه راه ميقضيه

 چه دليلي دارد فرض ؟ به چه معنايي است؟ خوب اين يعني چه، فلان،مرتيكه

عبارتي اش آن هم با چه خط خوب با چه بكنيد كه شخصي بيايد در اين نوشته

د بر حفظ او اي كه قصد بر ثبت او دارد و قص در يك همچنين مجموعهبيايد

 فلان كس اين جوري است يك ،نقل بكندبه نحو ابهام  بيايد يك مطلبي را ،دارد

 همين ، مگر آقا جوهر زياد داشتي؟شخصي كه هنوز مشخص نشد يعني چه

رويم مشهد به ديدنشان  آن كسي كه ما بعد از سه ماه وقتي مي!؟طوري نوشتي

 سلام  بالا نمي آورد،ز نوشتهحوصله احوال پرسي با مرا حتي ندارد و سرش را ا

خواهد مطالب از دست در اين حد نميميام، عليكم آقا برو اندروني من حالا 

دانيم  آن وقت بيايد يك قضيه مبهم نقل بكند آقا قضيه مبهم بوده ما كه نمي،برود

،بنديدگوييد كه يك همچنين چيزي مي بيخود براي چه مي؟قضيه چه بوده

ها كه منظور ايشان مرجع ضميرش كه فرض كنيد كه اين زنيد به آنتهمت مي

 خوب ، كردن است ديگرسر زير برف اين ؟ست؟ اين چيگوييد از كجا مي،هست

مسئله ،حالا اگر قرار باشد بر اين كه انسان بر اين گونه مطالب اطلاع داشته باشد
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 به ؟شود آيا اين موجب تجديد فكر اساسي نيست مطلب چه مي،شودچه مي

ور كلي انسان آن راه و روش فكري خودش را نسبت به مسئله بيايد تصحيح ط

بكند و بر آن اساس كل هدفش را قرار بدهد و راهش را قرار بدهد و احساس 

ز آن چه كه  بالاتر ا،د هم چيزهايي هستيانديشبكند كه بالاتر از آن چه كه مي

ت بالاتر و مسائلي ه است طبقات بالاتر هست و طبقادرتا به حال بنا درست ك

.هست

 قبل از آنكه به خود خود به خود مسائل و مطالب به نحوي بشود كه اي 

 ما را باش ، سالها قبل گفتند و سالهاي قبل گفتند، اين را كه اينها گفتند،داد بيداد

.، دنبال چه و چه رفتيمما قبول نكرديم

 مطهري اي كه از مرحوم مطهري خدا رحمت كند مرحوم در يك نوشته

اي  نوشته اين من در، نيستعصوم نيستند خوب آدم كه معصومخوب آدمها كه م

از مرحوم آقاي خميني نقل شده راجع به آقاي مطهري كه بدون استثناء كه 

هاي ايشان جاي  الان نوشته، اين جاي حرف است است،هاي ايشان خوبنوشته

اء يعني يك كلمه هم خطا اين طور صحبت كند بدون استثن آدم نبايد،تأمل دارد

 اين طور نيست ايشان در كتابش ابوحنيفه را از ؟ يك جمله هم خطا ندارد؟ندارد

 برويد نگاه ،كتاب دو جلد مقتضيات زمانهمين  در ،كندمفاخر اسلام ذكر مي

، دشمن شماره يك امام اي كه دشمن شماره يك امام صادق است ابوحنيفه،كنيد

.دارد ابوحنيفه اين تاريخ ننگيني صادق و

 آمده راجع به فلان كس ،م يكيش بود تازهيك قضيه آن را برايتان گفت

 بعد ،گويد بايد دستش را قطع كنيدكند ابوحنيفه ميراجع به دزدي صحبت مي

 بود گفت حكم اين نيست كه نشستهآنجا كسييك قطع كنند، روند دستش را مي

 خوب  نبودم،گويي متوجهد اِ راست ميگوي مي،اين كه اين كار را كردهتو گفتي، 
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كنند دست  قطع مي!اِ كن حالا كه گذشته اِشكنند گفت ولبفرست الان قطع مي

 ديگر حالا حرفي ، گفت ول كن حالا حرفي را زديم،كننديك بيگناهي را قطع مي

.كنندرا زديم و قطع مي

اينها بايد  ما اصلاً اين همين بي توجه به ،شوداين چه ميواقعاً  خوب 

 خوب خوب شد چون در زندان منصور مرده پس بنابراين اين ؟باشيم حالا چي

اين حرفها مگر هر كي در دانم فلان و نمي،ميرندميدر زندان اين كمونيستها هم 

 فقط بلد بوده اعلاميه بفرستد و مردم را بفرستد پاي ،ج بوده، با منصور لزندان

 خودش ،گيردشانخره هم منصور هم مي بلا،در برودخودش جنگ با منصور و 

شود و قايم ميخودش فرار مي كند و ،تواند برود جبهه خط اول بايستدكه نمي

خليفه او را گرفته خوب حالا ، همين ايشان را،گيرندمياو را وقتي قايم مي شود 

 پس خوارج هم خيلي ، خوب اين كه آدم خوبي نشد،كندتوي زندان فوت مي

.افتادندن با عمروعاص و معاويه هم درخوب بودند چو

 يعني اين ! اصلا به طور كلي مسئله ولايت خيلي مسئله عجيبي است

فهميم كه بزرگان وقتي راجع به اي است كه وقتي كه ما نگاه بكنيم ميمسئله

 امام زمان را قبول ندارند ،گفتند كه اينها ولي را اصلا را قبول ندراندبعضيها مي

شود يك كسي  مي، يعني چه امام زمان را قبول ندارد!ا عجيب استخيلي براي م

. اين همين است،شيعه باشد و امام زمان را

 هفتاد سال ، در جلسه ديروز بود اين آقايي كه هفتاد سال از سنش گذشته

گويد كه فلان شخص به عنوان آيد مي بعد در مي،از سنش گذشته كتابها نوشته

آيد اول بايد سر قبر آن ولي تأييد وقتي كه به نجف مي به عنوان ،تأييد ديگر

بعد اگر دانم حمايتش كرده  نمي،كه كمكش كرده به اينجا رسانده، آننعمتش برود

، يعني فرد عادي اين هم برود زيارت كند قبر اميرالمومنين رافرصتي هم پيدا كرد
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كند و تشيع ميدارد تبليغ مكتب كه زند  فردي اين حرف را مي،زندحرف را نمي

 خوب ؟ اين چه تبليغي است؟ خوب اين چه تبليغي است،داندرا مبلغ ميخود

،اين نشان ميدهد ميزان معرفت تو از اميرالمومنين چقدر است و بر آن حساب

 همه  اينها؟گويي چقدر ارزش دارد مطالبي كه مي؟تعريفت چقدر ارزش دارد

.هد ديگرنشان ميد

از حقش دفاع اگر نيستم م اهگويد پسر جدم يا جدآيد ميميكه  آن آقايي 

 خبر داريد ؟اينها چه حقي دارند كه حالا بياييد دفاع كنيدميدانيد  اصلا نكنم، شما

 شما اصلا نسبت به اينها به علم اينها و به ولايت اينها ؟اينها چه حقي دارند

معرفت داريد؟

سبت به مسائل غيب و نراجع به امام زمان ميزان معرفت اينها نسبت به 

 وقتي حضرت ظهور روايت داريم كه: امام زمان اين استاطلاع غيب براي

ساطع نور از آن حضرت به آسمان ،نشيند حضرت در يك مكاني مي،دنكنمي

، ايشان در مورد اين  ديگر نياز به شاهد و بينه در قضاوت و اينها ندارد،است

گذارند و آن جا  ميآورند يك جايي يك صندلي مي:روايت اينطوري مي گويند

دانم نوري به آسمان  كه نمي؟ستنور چي دانميم است ن نور ليزر حالايك نوري

خورد آيد مي اين نور مي،شود گذاشته ميوسط آن نور  آن صندلي آن جا ،رودمي

،تواند واقعيت را تشخيص بدهدخورد حضرت مياين نور به حضرت و وقتي 

!؟نشسته خبر نداردن يك همچنين صندلي خوب بفرمايد الان كه حضرت روي

»لاَ ناَسيِنَ لِذِكْرِكُم و اتكُِمرَاعِملِيِنَ لمهرُ مَاميرالمومنين هم ؟ستچي١»إنَِّا غي 

خدمت آن حضرت و حضرت از ما آمدند ميفصحاءنشست در آنجا و كه مي

174 ص 53ار ج  بحارالانو-1
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كنيد يعني  توجه مي؟كجا بوددر مسجد كوفه  آن نور ،گفتالضمير آنها ميفي

بود طاقش شيشه بود  حمامهاي قديمي؟ چه نوري ميĤيد،اصلا اين انگار نه انگار

نور رفتيم از آن بالا كند يادم است تويش كه ميآدم وقتي آن بالا را نگاه مي

 مقدار فقط اين ها نسبت به امام ، يك چيزي بود، يعني اينخورد آن وسطمي

دانم فرزند كي نيستم اگر از حقشان ن نمي م، معرفت اين قدر است،معرفت دارند

.دفاع نكنم

كنند و استهزاءآيند و اهل معرفت را مسخره مي آن وقت همين افراد مي

ي است من  درو اينها چيزهاي من درآ،كنند و اين مطالب در روايات نيستمي

 اينها ؟گوييمنظومه هم نخواندي چه مييك صفحه  تو كه ،شنيدم ديگربودم مي

، از حق جدمان دفاع كنيمخواهيمما ميي است و آنوقت دروطالب من درآم

.افتدها ميشود كه انسان به اين بيراههاش همين مينتيجه

 اينها مطالبي است كه بايد كسي گفته بشود و روشن بشود تا اينكه افراد 

، همه افراد يك مرتبه متنبهبدانند و بفهمند كه چه مسيري را انتخاب بكنند

آنها و محيط آنها و ميزان تسلب فكري  تنبه در افراد بسته به شرايط ،شوندنمي

 افرادي كه بر مسائل ،دكنت در مطالب خلاف تفاوت پيدا ميكوركورانه آنهاس

اي يك روزنههم  شايد براي آنها ، دارند بالاخره آنها هم انسانندخلاف تسلب

د انسان چون فرض كنيد كه افراد  نباي،پيش بيايد و به خلاف خودشان پي ببرند

تا آخر همينطورند، نه همين هايي كه محكم هستند، همين ،خيلي محكم هستند

 برگردند و متوجه اشتباه تلنگور بخورند واست هايي كه محكم هستند ممكن 

برد،  از اشخاص پيششاناسميبدون وضوشود  بعضيها كه اصلا نمي،شوندمي

خيلي مطالب ديگر برايشان با مسائل و قضايا و دن با مواجه شخودشان كم كم 

 آنوقت وظيفة عالم اين است كه آن هدف را مورد نظر قرار ،شودتنبه پيدا مي
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 آن اشخاص را در جهل نگه ، دنيويحطام نه اينكه به واسطه ، آن نيت را،بدهد

.دارد و در آن وضعيت نگه دارد

داشتند اين مباني را  من يادم است در همان موقعي كه مرحوم آقا 

 من ،كردندتدوين ميمسائل اجتماعي را ايشان در آن موقع داشتند، اين نوشتندمي

در همان موقع متوجه بعضي از مسائل شدم و به ايشان گفتم كه خلاصه طرح اين 

 با توجه به خصوصيات و شرايط و قرائن و جوانب بايد در نظر ،گونه مطالب

فردي مثل سئلة خيلي حساسي است و الا خوب بله  م، اين مسئله،گرفته بشود

اي  مرحوم قاضي بخواهد مسئله، بخواهد كاري انجام بدهدملا حسينقليمرحوم 

 اما اگر بخواهد فرض كنيد ، هر چه بگوييد، هر چه بنويسيدكم است،انجام بدهد

؟كه مسائل جور ديگري باشد چه

 گفتمبه ايشاني نويسيم، م البته خوب پاسخ اين بود كه ما آن حد اعلي را 

 ولي اگر حد اعلي كار دست داد ،اين حد اعلي اگر كار دست ندهد بسيار خوب

 اينها ،شوددر اين جا مشكل پيدا مياين قضيه  خوب ،و از همين سوء استفاده شد

.مسائلي است كه بايد مطرح بشود و افراد بدانند و بفهمند

ت كه قضايا به يك نحوه بماند البته خوب بالاخره بلاخره اين طور نيس

 وجدانهاي ، وجدان هاي رنگ نشده و بخصوص طبقه جوان،اين طور نيست

رنگ نشده و طبقة جوان در محيطهاي دانشگاهي اينها به فطرت نزديكترند و آنها 

ر كنندة اين  بند زننده و حصگيرِتوانند از آن قيد و بندهاي دست و پاراحتتر مي

بات عبور كننداصطلاحات و اين تعص.

 مطالبات ، مطالبات، صحيح است،بينم كه خوب درست است ما مي

 بايد به مطالبة صحيح پاسخ صحيح باشد پاسخ غير صحيح باشد ،صحيحي است

جواب مطالبه صحيح درست باشد پذيرد بايد فطرت نمي،پذيردفطرت نمي
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 ايرادي نيست  در پاسخ منطقي، اين است بسيار خوب، آقا اين است،منطقي باشد

 كسي رياستي را طلب ،كندرا طلب را نميكند كسي مقاميكسي ايرادي نمي

اين آقا اين است ديگر خوب راه ،كند كسي تكالبي را درخواست نمي،كندنمي

كنيم  ما خيال مي،شود ميرود اين هم راهش تمام مي، است، اين اين است،است

 ما بر مسائل اطلاع ،دانيم ما مي،ميمفه ما مي،دانيمفقط خودمان همه چيز مي

اين طور ،توانيم نمي،هستيم و ما تصميم گيرنده هستيم و بقيه بايد اطاعت كنند

 اين فرد جز ولي خدا كه مشرف بر ، اگر فردي بخواهد اين طور باشد،توانيمنمي

 قلب بيرون ازنوشته تواند آن نامة نا فقط او است كه مي،نفوس هست نيست

 بله من ، بيا؟خواستي اين را به من بگويي بگويد بفرما شما ميبكشد و

 بقيه حرف ؟ ولي آيا بقيه هم همين طور هستند،خواستم به شما اين را بگويممي

.نوشته را چه برسد به نامه نا،فهمندگفته ما را نمي

 يك مجلسي بوديم ما ديديم اقا ، وقتي با مرحوم آقا يك جايي بوديميك

 حالا آن آقا از ي گويد، طرف دارد يك چيز ديگري جواب مي دهد،ميك چيزي 

،فهمد آن حرف گفته آقا را نمي؟خواندكه نامه نانوشته مياست  افرادي زوره

خواستم از آن جا بيرون آمدم من ميمن  آن وقت كه ،ببينيد تفاوت از كجا تا كجا

 ديديم و شنيديم  مجلس اين رد و بدلهايي كه ما در اين ازسرم را به ديوار بزنم

 نظرمان را ما هم؟چه بودراجع به اين مجلس  خوب نظرت :مرحوم آقا گفتند

 حالا صرف نظر از آن هر چي ، خوب حالا غير از اين،كردند يك اخمي،داديم

مي فرماييد اگر ، اين است،كنيدمي، اگر از من نظر خواهي فرماييدشما مي

، زنندديگر دارند ميحرف  آقا يك ؟رماييددهانمان را ببنيديم هر چي شما بف

قضيه روشن بشود تا اين خوب حالا نبايد جواب مي دهد،  يك چيز ديگر ايشان

 يك فرد راعي نسبت به ، ناظر، يك فرداينكه من كه به عنوان يك فرد بي طرف
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 من چه تصويري از راه در ذهن ؟اين مسئله هستم من بفهمم خلاصه چه كنم

 آيا ؟ بدهمء من به افراد چقدر بها؟ من چه حركتي ايجاد كنم؟خودم ايجاد كنم

 مطلق ، باشد بايد مطلق، بهاي مطلق بايد باشدءشود بهابهايي كه به افراد داده مي

به اميرالمومنين در اطاعت  همان بهايي كه ؟اين طور استقضيه ،گرا بايد باشيم

د و همان بهايي كه به امام شوشود و همان بهايي كه به امام حسن داده ميداده مي

 اين ؟اين استقضيه ، به زيد بن ارقم داده شودء همان بها،شودحسين داده مي

 اين كه من ديدم ديگر ،دم ديدم باباو اين را كه بنده با چشم خبايد باشد؟اطلاق 

.غيب نيستبالرجما

ي اينها چيزهايمرحوم آقا يك چيزي مي گويند اين چيز ديگر مي گويد، 

.اينكه انسان متوجه راه و مسيرش بشودورد تاآت كه خدا براي انسان پيش مياس


